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 .Iran's M  ايرانئينۀ آ

  
  آناھيتا اردوان

 ٢٠١٩ سپتمبر ٠٧
 

  :بحران مزمن و فزاينده
 سرسپردگی، سلطه گری با اتکاء به لمپن پروری

  

کند و  آن، آدمی تنھا در ظاھر، جھان را ترک مینيست، تفکری که در » تفکر ژرف« خودی خود مبين ه خاموشی ب

کناره گيری زمانی اصالت دارد که . ِکشد تا بتواند کليت آن را دريابد، با جھان باقی می ماند خود را از آن بيرون می

  :غوطه ور گردد» واقعيت« آدمی در 

 دختر کارشناس ارشد حقوق، زن سرپرست ورده اند، به آنان اعم ازآن ئيکارگران و زحمتکشان را به اندازۀ اشياء پا[ 

عنوان آسيب اجتماعی می نگرند که آرايش ه ب…خانوار، کارگر بيکار، جوان از تحصيل بازمانده، بازنشسته، بيمار، و 

که بار  اما، برای آن. خواھند، آنان را بيشتر با ستمگری ترکيب کنند ستمگران می. ھم زده انده و انصاف جامعه را ب

توانند   بودن به درآيند و چون آدمی بجنگند و نمیء انسانی خود را بازيابند راھی ندارند که از صورت شیديگر سرشت

ثر، تربيت مردمی سازی و ارتباط ؤابزار م.  شدگی به در آيندءصورت اشياء وارد مبارزه شوند تا بعدھا از شیه ب

 .] زحمتکشان است رھبران انقلاب آتی ايران، با کارگران و– انقلابیۀمستمر سوژ

شناخت .  شناخت بھتر، دست يافتئیتوان به توانا دست می آيد و میه  بئیخطر انداختن زندگی است که رھابه تنھا با 

  .کنيد، بستگی دارد به شرايط زيستی، انسانی و اجتماعی، مکان، دوران، الگو و ساختاری برای کار جمعی، انتخاب می

ِجھت از رده خارج کردن توليد، حدت و شدت ه داری مالی، نسبت به فازھای ديگر، بلمپنيزم و لمپن پروری درسرمايه  ِ
ھر ساختی؛ جمھوری اسلامی، نظامھای، اسقاطی نظير ديکتاتوری سلطنتی، گرايشات و . خود گرفته استه بيشتری ب

ا و سياستھای  ارتجاعی، جارچيان و پيروان برنامه ھ–گروه؛ سازمانھای سرسپرده به نيروھای امپرياليستی

 ۀِبرای آينده، خواستار ھمرنگی با دنيای ستمگران» تجارت آزاد« ِنوليبراليستی و ملتزم به برنامه ھای بله قربان گوی 

  .سرمايه داری و تداوم آنند

معنای ه ِ زيست محيطی بشر ب–وانگھی، فريادھا در خيابانھای ايران و اقساء نقاط جھان برای بھبود وضعيت معيشتی

در حقيقت، نوليبراليسم . ِفتگی و برانگيختی ضد نوليبراليسم اقتصادی، در نفی آن و نه درک و تکرار آن، استبرآش

 بالفعل، ولو پراکنده و کماکان ظزفيتًکاملا شکست خورده است و اکنون سخن بر سر بھره برداری از اين شکست و 
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ِن و منزلت انسان أِاتی بنيادين در خور شتغييرروزی و متوھم، با تمامی فراز و فرودھای مبارزه به امکانی برای پي
  .مولد، است

، ئیِريشه ھای رجعت و اتکاء به لمپنيزم و ھواداران لمپن و عمليات لمپن پروری گروھھا و گرايشات راست و بورژوا

که  ئیاز آنجا. گيرد، تعادل شان آسيب ديده است و در پی ترميم و رفع مشکل خود ھستند ت میأنيز از ھمين شکست نش

 بيش از پيش ماھيت ستمگرانۀ خود را افشاء –خواستار تداوم نظم سرمايه اند، از يک جنبه با لمپنيزم و لمپن پروری 

ھم می زنند، از سازوکار، اخلاق، آداب و رسم و ه می سازند و با استعمارگران و استثمارگران بشدت ماھيتی يکسان، ب

…» ، شی وارگی، بت وارگی و ئیبيگانه سازی، بی اعتمادی، مردميزدا«تی،  امپرياليس–رسوم، عملکردھای ارتجاعی

  .بھره می جويند

و بيرونی، ابزار سلطه » تشکيلاتی«ھای سرسپرده، در مناسبات درونی که، گروھھا و سازمان طرفه و حيرت آور آن

  و کمپلکسئیقلابی برايند فرقه گرابخوانيد ضديت با راديکاليسم ان«بيگانگی، را کوششی برای آزادگی گری و از خود

 .، می نامند»ھای شخصی، حسادت و باندبازی درون تشکيلاتی

آموزش بانکی، «تواند از روشھای سلطه گرانه،   استعماری، نمی– يا جريان ھای ضد استثماری –آزاد سازی اصيل

در انکار خلاقيت، انتقاد، …»  و الگوھای عمودی، تشکيل ارتشی متشکل از ھواداران لمپن و بيکاره و غيرسياسی،

شود و قلم را   ديگری گشوده میۀاستفاده کنندبا سطور بسيار مختصر فوق دريچ…، کار و کردار، وئیپويندگی و پويا

 .بيشتر به مغاک بحران گروه و دسته ھای لمپن و لمپن پرور فرو می برد

اعتقاد يا «قولۀ سرسپردگی به امپرياليسم و ًقيقا با مبھره برداری از اسلوب و سازوکارھای ارتجاعی و سلطه گرانه، د

  .خورد به برنامه ھای سرمايه دارانه، گره می» التزام

 مادی داشته باشد و به رغم برخاستن از تضادھای اجتماعی، با –کنش زمانی انقلابی ست که ضد نفی خود وجود واقعی

 لمپنی، – عب و وحشت و لشکر و ساختھای ارتجاعیمناسبات و مکانيزم سلطه گرانه و ھمان تضادھا؛ ترور و ر

تواند خود و  عنوان يک طبقه، میه  کارگر تنھا در نفی خود بۀبدين ترتيب است که اصل بر اين است؛ طبق. مبارزه کند

  . ديگران را به وارستگی برساند

ی ايشان در شکل اعمال ِگروھھای سرسپرده، به ياری و مدد لمپنيزم و لمپن پروری، به ھست» کنش« اساس و جوھر 

  .ويژه امپرياليسم، تبديل شده استه سلطه بر منتقدان، نويسندگان و سازمانھا و گروھھای مخالف ارتجاع و ب

، و حتی ئیتواند به اندکی حتی اندکی، رھا  لمپنيسمی، ھرگز نمی–ئی مافيا–سلطه؛ آنھم با اسلوب و روشھای ارتجاعی 

خصوص با توجه به توليد و بازتوليد ه ظم نوين جھانی، آنگونه مدعی اند، ب کشورھای اصلی ن–ئیتحقق حقوق بورژوا

  . اجتماعی در ايران، منجر گردد

 .خواھد زمان حال را رام کند به اين اميد که آينده را نيز رام شده، پديد آورد فرقه گرای دست راستی ھمواره می

 سرعت بهه حساب می آورد و به بت به ھستی خود بتھديدی نسطواف کند » واقعيت«در گرد را بنابراين، ھر آنچه 

ه مراه لشکر ھواداران لمپن، ملغمه می آفريند و در اين مسير جان کنشگران مارکسيست و انقلابی داخل کشور را بھ

در اين باره، دستگيری ھای بسياری توسط جمھوری اسلامی صورت گرفته که به نوعی به ھوچی . خطر می اندازد

لمپنيزم و . طور مستقيم و غيرمستقيم، ربط داشته استه  و سازمانھای سرسپردۀ امپرياليستی بگری ھا و لمپنيزم گروه

  . کنند  امنيتی را تغذيه می–ًلمپن پروری بسته به بدنۀ سازمان ھا و گروھھای مزبور عملا نيروھای سرکوبی
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ی وقفه در کنش اين امعنه ب] استتار جزء در کل و کل در جزء[وانگھی،اعمال قدرت بر ديگران، با توجه به اصل 

. سازمانھا و عدم تعادل، اسکيزوفرنی سياسی و بحران درونی رو به رشدی می باشد که لمپنيزم تنھا بازتابی از آن است

  . نفی کنش انقلابی و راديکال، سرکوب و نفی فعال و مداوم انسان اجتماعی است

در تحليل . رگران و زحمتکشان در خيابانھای ايران، ضد سلطه گری ھيرارشی قدرت استغريو عدالت طلبانۀ کا

ِ، سرشت سرسپردگی به نيروھای ارتجاعی و امپرياليستی گروھھا و سازمانھا با سرشت سرسپردگی کارگران و ئینھا
اولين . يز از يکديگر داردبه جمھوری اسلامی، ماھيتی متفاوت و متما… زحمتکشان، حاشيه نشينان، کارتن خوابھا، و 

آن، ماھيتی ستمگرانه در تثبيت ھستی بی چون و چرای خود، به ھر قيمت، با ھرگونه افزار خفت آور، راه اندازی 

عوض کادرسازی، و دومين؛ ماھيتی دادگرانه ه عنوان ھواداران ناآگاه و ناشناس، لمپن پروری به سپاھی از لمپنيزم، ب

  .سرمايه و ھستی خوددر نفی ديکتاتوری و سلطه گری 

در دورانی که فقر، گرانی، نبود دارو از استخوان .  پويندگی ستو سرسپردگی در تضاد با معرفت، پختگی، حرکت

و ايفای نقش » زندگی و بقاء«شھروندان،  ِانسانھا بالا می خزد، مغز را می جود، و پيش ميراند، موضوع مھم و اساسی

توان به اسطوره ھا، باورھا، مذاھب، سنتھای بازمانده از  در اين مسير، نمی.  ستحمايت از سوژه و سوژه ھای انقلابی

 و در حکم کاغذی  نکرده اند، به روز نشده اندتغييريکبار نيز،  ل اند، سالیو نظير مجسمۀ ابوالھئیگذشته، برنامه ھا

که  ويژه زمانیه اد و بسنده کرد بعنوان راه برون رفت، حتی در انديشه و ذھن، استنه پوسيده و چروکی، بيش نيستند، ب

  . جويند برای تبليغ و ترويج از قشونی دست پرورده از لمپن ھا و توليد و بازتوليد لمپنيزم، بھره می

 دولتی، سرمايه ھای ھنگفت می ۀ وابستسسۀؤتوسط چندين م» فيلم در اين رابطه موجود است«قاچاق پوست مرغ 

که اصل قاچاق بر توليد غلبه دارد و  تا زمانی. شود ش کارگران سنگين تر میبر دو» قاچاق آزاد« سازند و بار سنگين

شود، سازمان سلطۀ طبقاتی و  دست فراموشی سپرده میه ًمداخلۀ دولتھای جمھوری اسلامی، در امور اقتصادی، عمدا ب

 ۀارجحيت مبارزارزيابی و شناخت «  گردد، عنوان قاطع ترين دشمن طبقۀ کارگر نيز، پنھان میه ھمچنين امپرياليسم ب

 لباس ً مجددائی و برنامه ھای بورژوائیاينجاست که در خيمه شب بازی تاريخ، دولت بورژوا. »سياسی، نيز منتفی است

  .ند اپر زرق و برق بر تن کرده و آمادۀ زين کردن اسب و برون جستی زشت و بدقواره از زھدان تاريخ

البته « یئ و در عين حال، اسطوره ئیايلی مافياکه شکل و شم خصوص در حالیه ب» سرسپردگی و سرسپردگان«

 کنند و به بحرانی بسيار پيچيده و مخرب تبديل می گيرند، در اقشار ناآموخته، لانه می خود میه ب» ئی بورژواۀاسطور

خواھند ضد روشنگری راديکال دربارۀ موضوعات حاد و حياتی دوران، مانع ايجاد کنند و آينده را در  آنان می. شوند

ه ِ بحران گيج کنندۀ سرسپردگی مجدد به ارتجاع و امپرياليسم، فرو ببرند، واقعيت دوران، پويندگی و حرکت بمنجلاب

  . وجود و جا اندازنده  نامتقين و مبھم، بی نظم و سازمان نيافته ای، را در ذھنھا، بۀجلو را محکوم و نوعی ملغم

اين » امپرياليسم به مردم ايران نگاھی نمی انداختاگر ما نبوديم، « گويند، حضرات در کمال وقاحت و بی شرمی می

اين نگاه . بار آورده استه ب…»  و يتچخمينی و پينو«فاجعه ای مانند .  آور بوده است فاجعهز ديد تاريخیانگاه 

چماقی « البته، نگاه امپرياليسم به گروھھا و سازمانھا با قابليت سرسپردگی، ھمواره ابزاری و در حکم! ارزانی خودتان 

، »نگاه به مردم ايران« يکجانبه گری و سلطۀ بی چون و چرا بر بازار جھانی، ، اينبار برای»سر جمھوری اسلامیبر 

نگاه شما به امپرياليسم است؛ نگاھی از موضع ضعف ايشان و عدم سازماندھی در داخل کشور در طول بيش از . نيست

. يتھای تاريخی و استتارشان، مسموميت فوری می آوردقدر مسلم، دخل و تصرف در واقع. چھل و يکسال اينھمانی ست

 ئیامپرياليسم عامل ميرا! امپرياليسم دست به ھر چه بزند، خشک و سياه می کند، به آب زمزم و کوثر سفيد نتوان کرد 

  .و سرسپردگی و حقارت سرسپردگان قرين سرسپردگی به جمھوری اسلامی است
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 اضمحلال و دگرسانی احزاب، سازمانھا،عناصر متزلزل، لمپن ئیشدت تواناامپرياليسم در فاز سرمايه داری مالی ب

نظر می آيد دست پروده و طفلان ه کند که ب گونه ای عمل میه چون، در ظاھر ب. را در سراسر جھان دارد… پرور 

 مجدد با ۀبدين ترتيب، برای شناخت و مواجھه با چنين دگرگونی منفی، نيازمند مواجھ. خود را زير فشار گذاشته است

 و ھمچنين ارتقاء درک خود از فرايند –لۀ آغازين و بنيادين مقولۀ امپرياليسم، ماھيت و چگونگی سازوکار آنأمس

اين سرسپردگی، ماھيتی متمايز از سرسپردگی . سرسپردگی تاريخی سازمانھا و احزاب به ارتجاع و امپرياليسم، ھستيم

طور مختصر، در سطور فوق ه ی، سرسپردگی ست و ھمانطور که بسرسپردگ. به ديکتاتوری حاکم بر ايران ندارد

  . جويند عنوان شد، از سازوکارھای مشابه، بھره می

به ديگر سخن، شرط اصلی داشتن دانش صحيح و برخورد با پديدۀ سرسپردگی گروھھای مزبور به ارتجاع و 

  . »بازگشت به سرچشمه ھاست«امپرياليسم و عناصر خودفروخته، 

سپردگی به امپرياليسم، التزام و اعتقاد به برنامه ھای سرمايه داری، مالکيت خصوصی، احترام به تجارت امروزه، سر

 ضد ۀجھت پايگاه وسيع اجتماعی چپ انقلابی و راديکال در ايران و ھمآوردی جانانه و متھورانه و رقابت آزاد، ب

واقعيتی که وظيفه . حقانيت صوری خود، شده استسرمايه داری حاکم، راديکاليسم صف بندی طبقاتی، ناتوان از اثبات 

 اين،!  و سازشکارانه ئی با محتوای بورژوائیافشاء و نقد بيرحمانۀ برنامه ھا«: گذارد و رسالتی تاريخی فراروی ما می

  ».»ِ از اسارت بندھای سرمايه داریئینقطۀ ورودی تاريخی رھا« 

سازند از تعھد و ايمان  برايمان ساخته اند و میکه  ئیوھاخاطر محرمات و تابه تواند ب  بخشی نمیئیموريت رھاأم

گيرد و نادرست از محرمات،  حقيقت از محدوديتھا سرچشمه می.  استعماری، سرباز زند– ضد استثماری–انقلابی

  .سرسپردگی، چشمپوشی و تسليم، زبونی، دروغ و مکر و ريا

 استعماری، اعم از –به ساختھای استثماریباری، معرفت ما از پديدۀ سرسپردگی نيروھا و عناصر خودفروخته 

علی رغم ضربات مھلک به مبارزات انقلابی کشورمان، کماکان از سطح .…ھران و تامپرياليسم، استبداد حاکم بر 

  . کند مغزھای عادی، پای برون نگذاشته است و مدام به دانسته ھای قرن نوزدھمی، اشاره می

، برابرمان، علم کرده اند، ئیافشاگری دربارۀ کار و کرداری چون ديوھااحراز دمکراسی و سوسياليسم بدون شک به 

مگر، .  که در دل زندگی پيچيده و بستر واقعی کار و کارزار؛ ايران؛ حضوری حتی حقير نيز ندارندئیديوھا. نياز دارد

ارگران و ِصورت ارتزاق انگلی از ارزش نيروی کار که  سرمايه داری، در ساخت قدرت حاکم بئیمنطق زيربنا

  . زحمتکشان

 
  


